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تعدد جرم  ايوحدت  يبررس
  جهيتعدد نت حالت در

  
  1/2/88 تاريخ تأييد:  8/12/87 تاريخ دريافت:

  *الدين قياسي جلال   _____________________________________________________________  

  چكيده
منجـر  فعل يا ترك فعل واحد، خواه مجرمانه يـا غيرمجرمانـه، بـه نتيجـه يـا نتـايج مجرمانـه         يگاه

نان است. بـراي تحليـل درسـت    شود. وحدت يا تعدد جرم در حالت مذكور مورد اختلاف حقوقدا مي
م مرتبط، تعدد موضوع يا مجني عليـه  يتعدد نتيجه و حالات مشابه مانند جرا مياننيازمند تفكيك  مسئله

اي مجرمانـه يـا جرمـي     ي است كه جرمي مطلق به نتيجهيبحث تعدد نتيجه در جا و تعدد معنوي هستيم.
ي بيشـتر بـه عـدم    يقضـا  ةمنجر شود. روياست شده اي غير از آنچه در قانون ذكر  مقيد به نتايج مجرمانه

برخي آن را جـرم و برخـي    ،داشته است. در ديدگاه حقوقدانانتمايل تعدد جرم در حالت تعدد نتيجه 
اگـر جـرم اوليـه     ؛ يعنـي انـد  مختلف تفكيك قائل شـده  هاي تو برخي ميان حال اند تعدد معنوي دانسته

تعـدد مـادي    ،شـود  مـي  گونـاگون ب دهد كه منجر به نتايج عمدي باشد و مرتكب بداند يا احتمال غال
جديـدي رخ نـداده اسـت.    جـرم   ، در واقـع است و اگر نتيجه اتفاقي باشد يا عمل اوليه غيرعمدي باشد

حاصـله   يا وحدت جرم تابع ركن رواني نتيجة مجرمانه است. اگر نتيجـة تعدد  مقالة حاضر معتقد است
بـا   ،رتكب با فعل نخستين قصد ايجاد نتيجـه را داشـته باشـد   در صورتي كه م فقط ،جرمي عمدي است

ارتكـاب   ،حاصله جرمي غيرعمدي يا با مسئوليت مطلق باشـد  رو هستيم و اگر نتيجة هم متعدد روبيجرا
  شود.منجر تواند به تعدد جرم  فعل اوليه با تقصير و يا حتي بدون آن نيز مي

  .مرتبط ميتعدد نتيجه، تعدد معنوي، جرا واژگان كليدي:
                                                      

  ).jalalghiasi2001@yahoo.comقم ( استاديار دانشگاه* 
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  مقدمه
شـود كـه    مـي منجر به نتايجي  ،انجام عملي مجرمانه يا حتي ارتكاب عملي مجاز يگاه

مثلاً سرعت غيرمجاز منجر به تصادف و قتل و جرح چندين  ؛خود عنوان مجرمانه دارد
د. بـه  شـو شدن دو يا چند سـند   سياه باعث ،نفر شود يا ريختن جوهر بر روي يك سند

فعـل   شيوة برخورد كيفري با مجموعةحقوقدانان در  ،ح خواهد شددلايلي كه بعداً مطر
اتفاق نظر ندارند. برخي آن را جـرم و برخـي    ،آن خستين و نتايج خواسته يا ناخواستةن

هـاي   شـكل  اند. برخي نيز بـا تفصـيل    با چند عنوان مجرمانه (تعدد معنوي) دانسته يفعل
حاضر درصـدد   مقالةاند.  پرداخته سئلهمبه حل  ،و لحاظ ركن رواني جرم اوليه گوناگون

را  مسئلهو سپس حل  زدپردابنخست از لحاظ موضوعي به تبيين دقيق موضوع  تااست 
  ند.كراه حل مطلوب را بيان  نهايت،و در سازد و دكترين مطرح  روية قضايياز ديدگاه 

  تبيين موضوع و محل نزاع .1
ر حقوق جـزاي عمـومي اسـت. در    بحث تعدد نتيجه از فروعات بحث تعدد و تكرار د

و ابهامات فراواني  شرح و بسط نشده استچندان  ،ادبيات حقوقي ما تنقيح محل بحث
خـارج از   گـاهي  هاي يـاد شـده در كتـب حقـوقي     وجود دارد و حتي مثال بارهدر اين 

درسـتي تبيـين    هر چيز بايد جايگاه محـل نـزاع بـه    قبل از است. بنابراين،موضوع بحث 
: كسـي كـه بـا    اسـت  ها اشاره شـده  ب حقوقي براي تعدد نتيجه به اين مثالشود. در كت

هم موجب ايجاد حريق شده و هم ممكن است موجب اتلاف  ،سوزاندان يك ساختمان
م به يبندي جرا ) يا در نظام حقوقي سابق كه تقسيم135: 1381نسب،  سند شود (طاهري

اي  نندهبه را ،نظم عمومي بودقصاص و تعزيزات وجود نداشت و جرم قتل، جرمي عليه 
شـود يـا بـا     شدن دو نفر مـي  تصادف و كشته باعثاحتياطي  بي اند كه در نتيجة مثال زده

) و .ق.م.ا 523ة شدن دو يا چنـد سـند رسـمي (مصـداق مـاد      سياه ، باعثريختن جوهر
682و  681ق.م.ا.) يا محو كامل مندرجات دو يا چند سند (مـواد   536ة غيررسمي (ماد 

 ، ولـي )135 (همـان:  دو نفر را بكشـد  ،.م.ا.) شود يا با گلولة واحد با فرض قصد قتلق
ق.م.ا.) كـه منجـر بـه تلـف و      688ة كـردن آب (مـاد   توان به مسموم براي مثال بهتر مي
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ق.م.ا.) و  679 ةدهند (مـاد  كساني كه ماهي پرورش مي  مسموميت حيوانات ديگران مثلاً
 ق.م.ا.) بر اثر مسموميت اشاره كرد. 684ة يگري (مادكردن محصولات د همچنين خشك

  نظر قرار گيرد: بايد مد ذيلنكات  بارهدر اين 
 ؛قصـاص و ديـات   ،نه حـدود  ،م تعزيزي و بازدارنده استيجرا بارة. اين بحث در1

تعدد نتيجه چندان قابل تصور نيست و در باب قصاص و ديات نيز  ،زيرا در باب حدود
تعـدد   گاهي نيز باعـث و تابع قواعد خاص خود است و است ه شده تعدد نتيجه پذيرفت

  شود. حق قصاص و ديات مي
لازم نيسـت ضـرورتاً خـود عملـي      ،شود . فعل اوليه كه منجر به نتيجة مجرمانه مي2

باز  ،كردن آب وصف مجرمانه نداشته باشد چه مسموم چنان ،عنوان مثال به ؛دشمجرمانه با
و مسموميت حيوانات ديگري كردن  چنين عملي به تلف مطرح است كه اگر پرسشاين 

و خشك 679ة (موضوع ماد (.ق.م.ا موضوع ماد) ق.م.ا.) 684ة كردن محصولات ديگري 
رو هستيم؟ در ايـن حالـت چـون عمـل اول      هشود، آيا ما با دو نتيجة ممنوعه روب منجر
آيا با تعدد مادي  است، دهو اگر اتفاق افتا است آيا اصولاً جرمي اتفاق افتاده است،جايز 
نتـايج   بـارة در هـا  پرسـش هستيم يا معنوي؟ اگر عمل اوليه جرم باشد نيز همين  رو روبه

 حاصله مطرح است.

. در ترتب نتيجه بايد بين فعل نخستين و نتايج بعدي رابطة عليـت وجـود داشـته    3
 27/1/1317آنچـه در حكـم    ،ذكـر شـد. بنـابراين    هاي گذشته مانند آنچه در مثال ؛باشد

عمل جعل، كلاهبرداري هم واقـع   اگر در نتيجة: «آمده است ديوان عالي 10846شمارة 
تعـدد جـرم خواهـد     باعثو  ردترتب اين نتيجه منافاتي با ارتكاب جعل ندا ،شده باشد

زيرا چنين حـالتي تعـدد    ؛از محل بحث خارج است ،)91: 1326(عبده بروجردي، » بود
 ست كه توسط مرتكب صورت گرفته است.همتعاقب هم بلكه دو فعل  ،نتيجه نيست

ولي در موردي هم كه فقط با يـك نتيجـه    ،چه عنوان بحث، تعدد نتيجه است. اگر4
مانند موردي كه حفاري غيرمجاز  ؛بحث تعدد نتيجه مطرح است مجدداً ،هستيم رو روبه

فعـل    نتيجـة بحث بر سر اين است كـه آيـا    . در واقعمنجر به تخريب آثار باستاني شود
 شود يا نه؟ خواه مجاز) مجرمانه حساب مي ،اوليه (خواه خود فعل اوليه مجرمانه باشد

م مرتبط) با بحث تعدد نتيجـه بايـد دقيقـاً    يمقدماتي (جرا جرايم. تفاوت دو بحث 5
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مسـتقيم مرتكـب صـورت     ةمقدماتي هـر دو فعـل بـا اراد    جرايمنظر قرار گيرد. در  مد
ا ي ـاقو و ايراد ضرب و جرح يا خريـد مشـروب و نوشـيدن آن    كشيدن چ  مثل ؛گيرد مي

پيامدهاي مجرمانـه، نتيجـة    جنگلي و حمل آن، در حالي كه در تعدد نتيجه قطع درختان
عمل نخستين است كه با ارادة مستقيم فاعل صـورت   فقطقهري عمل نخستين است و 

تخريـب بنـاي    ثباع ـدهـد و در نتيجـه    مثلاً وي حفاري غيرمجاز انجـام مـي   ؛گيرد مي
 شود. تاريخي مي

نيـز بايـد    »تعـدد نتيجـه  «بـا   1»مجني عليه«يا  »تعدد موضوع«. به تفاوت دو حالت 6
يعني  ؛عام و خاص مطلق وجود دارد گفته رابطة پيش بين دو حالت در واقعتوجه شود. 

طـور طبيعـي در    به ، چوندر تعدد نتيجه همواره تعدد موضوع يا مجني عليه وجود دارد
موضوع نيز  ،گر جرم متعدد شوداجرمي موضوع و مجني عليه خاصي وجود دارد و  هر

مـرگ حيوانـات و نـابودكردن     باعـث كردن آبها  مكسي با مسمو مثلاً اگر ؛شود متعدد مي
همـواره چنـد نتيجـه     ،در حالت اول (تعدد موضوع يا مجنـي عليـه)   ، وليدرختان شود

مانند آنكه كسي با  ؛نيستيم رو روبهان مجرمانه چند عنو وجود ندارد و ما با چند حادثه و
چندين ماشـين   ،ها نفر توهين كند يا با انفجار بمبي در يك حادثه گفتن يك جمله به ده

در تعدد موضوع يـا مجنـي عليـه فقـط يـك عنـوان        ،سازد. به عبارت ديگر را نابود مي
پـذير   مجرمانه امكـان در حالي كه در تعدد نتيجه تحقق چند عنوان  ،مجرمانه وجود دارد

ديگر، در حالت اول، دو موضوع يـا دو مجنـي عليـه متعـدد در عـرض       سوياست. از 
دو جرم حاصله در طول يكديگر و برخي  ،در حالي كه در بحث تعدد نتيجه ،يكديگرند

ي چنـدين ماشـين را نـابود    بمثلاً ممكن است كسي با انفجار بم هستند؛ يناشي از ديگر
هـا معلـول يكـديگر     چنين حالتي تخريب ماشين در .خريب شودو مرتكب جرم ت زدسا

ها و از بين رفـتن درختـان،    كردن آبها و مردن ماهي در حالي كه در مثال مسموم ،نيست
 كردن آبهاست. حوادث بعدي معلول مسموم

  مـثلاً  ؛كنـد  يـاد مـي  خود قانون از موضوع جرم با لفظ جمـع   يگاه اينكهديگر  نكتة
                                                      

قـانون مـواد    2ة ق.م.ا. يا مسموميت افراد متعدد در ماد 679ة هاي متعدد در ماد . مثل مسموميت ماهي1
يا تعـدد افـراد ربـوده شـده در جـرم       1346خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب سال 

 ق.م.ا.). 621ة ربايي (ماد آدم
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در چنين مواردي چون لفـظ بـه شـكل جمـع در      2.يا اموال تاريخي 1تحريك رزمندگان
ولي جايي كـه مـتن    ،تعدد موضوع دليل بر تعدد جرم نيست است، پسقانون ذكر شده 

كس اصلة نخل خرمـا ... را  ق.م.ا. (هر 685 ةمانند ماد ؛د استموضوع، مفر بارةقانون در
آيا تحقق موضوعات متعـدد در   3،كردن جسد مقتول مخفي بارةدر 636ة قطع كند) يا ماد

ة  از بـديهيات   مسـئله زيـرا ايـن    ؛كند؟ پاسخ منفي اسـت  خارج، جرم را متعدد مي رويـ
هرگـز   ،ده اصـلة خرمـا را قطـع كنـد     ،چه شخصي در زمان واحد است كه چنان قضايي

  متعدد محسوب نخواهد شد. جرايمعمل وي 
در  هنگـامي كـه  تعـدد موضـوع    كهايننظر قرار گيرد  مد بارهاي كه بايد در اين  نكته

هـاي متعـدد    چه در زمـان  چنان ، وليشود زمان واحد صورت گيرد جرم واحد تلقي مي
 ةرأي شـمار  ، متعدد خواهد بود.روية قضاييبا توجه به عرف و عادت و  ،صورت گيرد

  ناظر به همين امر است: 2 ةشعب 1/6/29ـ1347
ط تعدد بـزه اسـت و ايـن امـر از دلايـل      شر ،هاي انتسابي اختلاف زمان و مكان در بزه

 هاگر كسي مرتكب جعل چهل و يـك فقـر   ،موجود در پرونده بايد اثبات شود. بنابراين
رف اينكه آنها با تواريخ مختلـف و در وجـه اشـخاص متعـدد     حوالة صندوق باشد، ص

بلكه از دلايل ديگـر بايـد اثبـات شـود كـه       ،شود متعدد تشخيص داد بزه را نمي ،است
  .)73: 1385(حسيني،   ر آنها در زمان و مكان متعددي بوده استصدو

فـرض آن   پـيش  ،زيرا در تعدد معنوي ؛. تعدد معنوي نيز با تعدد نتيجه تفاوت دارد7
 بحـث ولي در تعدد نتيجه اين امـر خـود محـل     ،هستيم رو روبهاست كه ما با يك فعل 

ل واحد و عناوين متعدد وجود در تعدد معنوي رابطة عليت بين فع علاوه بر اين،است. 
  اي وجود دارد. ولي در تعدد نتيجه چنين رابطه ،ندارد

                                                      
1. ركس نيروهاي رزمنده يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهـاي مسـلح هسـتند    ه« :504 ةماد

تحريك مؤثر به عصيان، فرار، تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي كند در صورتي كه قصد برانـدازي  
  .»شود ... حكومت يا شكست نيروهاي خودي در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب مي

2و  استفرهنگي ممنوع  و دست آوردن اموال تاريخي هنه حفاري و كاهش به قصد بهرگو« :562 ة. ماد
مكشـوفه بـه نفـع سـازمان ميـراث فرهنگـي        يبه حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشيا ،مرتكب

  .»شود كشور و آلات و ادوات حفاري به نفع دولت محكوم مي
3از اينكه به اشخاصـي كـه قانونـاً    كند يا قبل هركس جسد مقتولي را با علم به قتل مخفي « :636 ة. ماد

به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال  ،ندكآن را دفن  ،ند خبر دهدا مور كشف و تعقيب جرايممأ
  .»محكوم خواهد شد



 

وق
حق

 و 
فقه

  /
لال

ج
 

سي
 قيا

دين
ال

  

138  

بـه مطلـق و    جرايمبندي  . در صورتي كه فعل اوليه مجرمانه باشد، براساس تقسيم8
  آن متصور است: ذيل دربارةحالات  ،مقيد

 

محل بحث  ،اي مجرمانه شود نتيجه حالت اخير يعني موردي كه جرم مطلق منجر به
ة مانند آنكه شخصي به تصرف عدواني ملـك ديگـري (موضـوع مـاد     ؛تعدد نتيجه است

هـاي خرمـاي بـاغ وي     و اين كار بـه از بـين رفـتن نخـل     اقدام كند 1قانون ق.م.ا.) 692
شود.منجر  2ق.م.ا.) 685ة (موضوع ماد  

نوط به نتيجه، در خارج منجر ممكن است جرم ممذكور علاوه بر اين، در نمودار 
به نتايج ديگري برسد. در اينجـا   ولي ،نشود است، اي كه در قانون ذكر شده به نتيجه

اي خواسـته يـا ناخواسـته     چنين فعلي حكم جرم مطلقي را دارد كه منجر بـه نتيجـه  
اي  جرم مقيد، منجر به همـان نتيجـه  اگر  بحث است، وليشود و طبيعتاً داخل در  مي

نيستيم و بحث تعـدد   رو روبهما با يك جرم بيشتر  است، در قانون ذكر شدهشود كه 
مانند آنكه كسي بـه حفـاري غيرمجـاز در حـريم آثـار فرهنگـي        ؛نتيجه منتفي است

                                                      
1به حـبس از سـه    ،علاوه بر رفع تجاوز ،هركس ملك ديگري را به قهر و غلبه تصرف كند« :692 ة. ماد

  .»خواهد شدماه تا يك سال محكوم 
2نخل خرما را به هر ترتيب يا هر وسيله بدون مجوز قانوني از بـين ببـرد يـا     كس اصلةهر« :685 ة. ماد

ماه حبس يا از يك ميليون و پانصد هزار تا سه ميليون ريال جزاي نقـدي يـا    به سه تا شش ،ندكقطع 
  .»هر دو مجازات محكوم خواهد شد

جرم

الف) منوط به نتيجه

 ب) مطلق

منجر به نتيجه نشود (جرمي تحقق نيافته)

منجر به نتيجه شود (جرمي تحقق يافته)

 يك جرم شود  اي نمي منجر به نتيجه

ناوين مجرمانعنوان يا ع شود  اي مي منجر به نتيجه
 جديد (محل بحث)



 

 

وق
حق

 و 
فقه

  /
رس
بر

 ي
ت 

حد
و

 اي
د نت

عد
ت ت

حال
در 

رم 
د ج

عد
ت

ي
  جه

139  

560ة (موضوع ماد (.اقدام ك 1ق.م.ا   موضـوع مـاد) ة ند و منجر به تخريب اماكن مـذكور
اسـت  لحاظ شده  560ة در ضمن ماد . در اينجا چون تخريب حاصله،شود 2ق.م.ا.) 588

نيستيم.  رو روبه) 588  ةما با جرم جديدي (ماد ،رود شمار مي هو شرط قانوني تحقق آن ب
در اين صورت نيز ما بـا   ،شودمنجر قانوني  به نتايجي فراتر از نتيجةالبته اگر عمل اوليه 

  خواهيم بود. رو روبهبحث تعدد نتيجه 

2 .ية قضايروي  
مـثلاً شـعبة دوم در رأي    اسـت؛  دانسته تعدد نتيجه را جرم مي ،يي سابق ايرانة قضاروي
احتيـاطي مرتكـب قتـل و     اگر كسي بر اثـر بـي    :كرده استحكم گونه  اين 8/12/20ـ73

احتياطي است و در اين مـورد تعـدد نتـايج موجـب تعـدد عمـل        همان بي ،جرح گردد
  ).428: 1380نخواهد بود (باهري، 

  ذكر شده است. 12/10/38ـ519م در رأي شمارة ين حكا همانند
  :]ظاهراً شعبه است[ديوان  1319شهريور  17ـ1877حكم شمارة 

دخالت در منازعة منتهـي بـه وقـوع     . بنابراين،تعدد عمل نخواهد شدباعث تعدد نتايج 
شخص مرتكب، عمل متعددي نيست (عبده بروجـردي،   بودن بدون معلوم ،قتل و جرح

1326: 62.(  
  :26/09/1330ـ4165اصراري ي أر

قتل و جرم چند نفر شده باشـد)   باعثتعدد نتايج (مثل اينكه در آن واحد  ،در رانندگي

                                                      
1سازمان ميراث فرهنگي كشور يا بـا تخلـف از ضـوابط مصـوب و      هركس بدون اجازه از« :560 ة. ماد

  ه مبـادرت بـه   اعلام شده از سوي سازمان مذكور در حريم آثار فرهنگي ـ تاريخي مذكور در اين مـاد
آن عمليات به آثار و بناهاي مـذكور خرابـي    يا در نتيجة عملياتي نمايد كه سبب تزلزل بنيان آنها شود

به حبس از يك تا سـه سـال    ،ه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات واردهيا لطمه وارد آيد، علاو
 .»شود محكوم مي

2هاي فرهنگي ـ تـاريخي يـا     ها و مجموعه هركس به تمام يا قسمتي از ابنيه، اماكن، محوطه« :588 ة. ماد
 لوازم ،يامذهبي كه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است يا تزئينات، ملحقات، تأسيسات، اش

ــت       و ــد حيثي ــز واج ــتقلاً ني ــه مس ــذكور ك ــاكن م ــود در ام ــا موج ــوش منصــوب ي ــوط و نق خط
علاوه بر جبران خسـارات وارده بـه حـبس از     ،تاريخي يا مذهبي باشد، خرابي وارد آورده ـ فرهنگي

  .»شود يك الي ده سال محكوم مي
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  موجب تعدد جرم نيست.
و  بودبايد توجه داشت كه در زمان صدور اين احكام، قانون قصاص و ديات حاكم ن

  شد. يمشمول بحث تعدد نتيجه م ،جرايمجرم قتل و جرح غيرعمدي مانند ديگر 
  :5شعبة  23/8/1329ـ2089رأي شمارة 

فعـل واحـدي اسـت     ،شـدن ديگـري   دو نفر و فوت يكي و مجروح اتصادف درشكه ب
31 ةداراي دو عنوان كه برابر ماد شـود   مجازات جرمي داده مـي  1فعلي ق.م.ا.] 46ة [ماد

  كه جزاي آن اشد است.
  نقـض   باعـث  ،الحـاقي  2ة متعدد دانستن اين عمل و تعيين دو مجازات و رعايـت مـاد

  ).82: 1385دادنامه است (حسيني، 
  ديوان عالي كشور: 2شعبة  21/12/1323ـ223رأي شمارة 

اي به كسـي وارد سـازد كـه در نتيجـه دفعتـاً جرحـي بـه زيـر چشـم           اگر كسي ضربه
عليه وارد شده و دندان او نيز بيفتد، در ايـن مـورد عرفـاً يـك عمـل محسـوب        مجني
  ).69ثار متعددي از آن حاصل شده باشد (همان: اگرچه آ ،شود مي

  كشور: ديوان عاليت عمومي ئهي 27/12/1342ـ6237رأي اصراري شمارة 
فعـل   ،بدون اينكـه داراي مجـوز باشـد    ،ييقتل غيرعمدي ناشي از اشتغال به شغل ماما

  ).69شود كه داراي عناوين متعدد جرم است (همان:  واحدي محسوب مي
  :ديوان عالي 8 شعبة 20/9/29ـ2432رأي شمارة 

قانون جلوگيري از  9ة قانون كيفر) و مبتلاكردن به سوزاك (ماد 207ة بكارت (ماد ازالة
  ).82است داراي دو عنوان (همان: هاي واگير) فعل واحدي  بيماري

تـرك انفـاق زن و    بـارة در 30/8/60ـ ـ34كشـور در رأي   ديوان عاليت عمومي ئهي
  فرزند گفته است:

معمـولاً يكجـا و    ،كه زندگي مشـترك دارنـد   النفقه اينكه نفقة زن و اولاد واجبر به نظ
شود، ترك انفـاق زن و فرزنـد از ناحيـة     بدون تفكيك سهم هريك از آنان پرداخت مي

 31ة و مسـتلزم رعايـت مـاد   شـود   ميشوهر در چنين حالتي ترك فعل واحد محسوب 
موجـب   ،آثار و نتايج متعدد فعل واحدق.م.ا.] است و  46ة قانون مجازات عمومي [ماد

                                                      
1مجـازات جرمـي    ،جرم باشد ين متعددةگاه فعل واحد داراي عناوهر ،م قابل تعزيزدر جراي« :46 ة. ماد

  .»شود كه مجازات آن اشد است داده مي
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172 :1384عمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود (بنكدار، ا.(  
نظر مخـالف   اين بارهدر  57ولي كميسيون حقوقي ادارة حقوقي دادگستري در سال 

  زيرا:است؛ تعدد دانسته آن را و است داده 
شود و ترك انفـاق زن   تلقي نميفعل واحدي كه داراي عناوين متعدد باشد  ،عمل متهم

النفقه در قـانون بـيش از يـك عنـوان      يك عنوان بيشتر ندارد و ترك انفاق اولاد واجب
مرتكـب دو   كـرده و مردي كه دو زن دارد نسبت به هر دو ترك انفـاق   ،ندارد. بنابراين

النفقه تـرك انفـاق    كه نسبت به زن خود و اولاد واجب همچنين مردياست. جرم شده 
  .)75: 1378(كشاورز، است مرتكب دو جرم شده ه، كرد

ترك انفـاق زن و فرزنـد يـا دو زن، دو تـرك فعـل       مسئلةرسد اصلاً  نظر مي به
حقوقي صحيح اسـت   . بنابراين، نظرية ادارةناشي از فعل واحد ، نه دو نتيجةاست

چه تعدد نتيجه در تـرك فعـل   . اگرخارج از محل بحث تعدد نتيجه است مسئلهو 
مثلاً شخصي كشور را  ؛ولي جايي كه يكي از ديگري زاييده شود ،تصور استهم م

 ،خود را كه تـرك آن وظيفـه نيـز جـرم اسـت      ترك نكند و در نتيجه نتواند وظيفة
  موقع انجام دهد. به

  تعدد نتيجه سئلةمدكترين و  .3
علـت اينكـه تعـدد     معمولاًچون يك فعل است.  ،گارو معتقد است اين يك جرم است

 ؛مرتكـب يـك فعـل شـده اسـت      فقـط ند آن است كه مجـرم  ا جه را يك جرم دانستهنتي
  نويسد: گارو مي ،عنوان مثال به

يعني حركت براي تغيير در محيط خارج هرگاه يـك فعـل بيشـتر     ؛جرم يك فعل است
 .اسـتقلال دارد  ،پس وحدت فعل نسبت بـه نتيجـه   .يك جرم بيشتر نخواهد بود ،نباشد

احتياطي ممكـن   كه يك بي چنان .وجود آيد اي از فعل واحد به هت نتايج عديدممكن اس
  ).263: 3، ج 1344است منتهي به چندين قتل شود (گارو، 

  اند: اشاره كرده مسئله اينبه  ديگربرخي 
عنصر مادي فعل يكـي اسـت و    ،شايد تحليل حقوقي اين امر آن باشد كه در اين موارد

ايـم    يك عنصر مادي را در چند جرم تسري داده ،اگر بنا باشد جرم را متعدد تلقي كنيم
  ).9: 1376م فاقد عنصر مادي بوده است (الهام، يو در واقع بعضي جرا
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 و 17: 1374اند (پيماني،  تعدد نتيجه را تعدد اعتباري دانستهنيز برخي از حقوقدانان 
  گفته شده است: مسئله). در تحليل 457: 2، ج 1375شامبياتي، 

در صورتي كه چنين نبوده و عمل وي مشمول  ،م متعدد شده استيراگاهي مرتكب ج
تعدد اعتباري جرم خواهد بود. در اين مـورد در قـانون مجـازات ايـران چيـزي ديـده       

رسد اين امر با عنايت به اصول حاكم بر حقـوق جـزا و اصـل     نظر مي بهولي  ،شود نمي
و در  نكـرده شكلي را ايجاد ي مة قضايتفسير شك و ترديد به نفع متهم و خصوصاً روي

  ).436: 1380گيرد (باهري،  رديف تعدد معنوي قرار مي
كشـور مـورخ    ديـوان عـالي   34 ةة شـمار سپس در همين كتاب به رأي وحدت روي

تعـدد   يهمين نويسنده در جاي ديگـر  ولي 1،باره استناد شده است در اين 30/8/1360
كنـد: تيرانـدازي بـا تفنـگ      اره مـي و اش ـاسـت  نتيجه را از مصاديق جرم مركب دانسته 

؛ زيـرا از عمـل   جرم مركـب اسـت   ،چند قتل شود باعثاي در ميان جمعيت كه  ساچمه
  ).359وقوع پيوسته است (همان:  واحد چند جرم به

چون بحث اصلي در آن است كه ما  ،تعدد اعتباري نيست ،رسد تعدد نتيجه نظر مي به
تعـدد   ،تعـدد نتيجـه   مكن اسـت گفتـه شـود   م ؟هستيم يا چند فعل رو روبهبا يك فعل 

  اعتباري وجود يك فعل است.
عمـدي و   جـرايم به راه حل ديگري يعني تفكيـك ميـان    ،برخي با رد تعدد اعتباري

و مرتكـب نسـبت بـه     اشداند: اگر عمل اوليه عمدي ب شرح اشاره كرده دينغيرعمدي ب
تعدد واقعي (مادي) اسـت و  يا احتمال غالب بدهد، باشد وقوع نتايج متعدد يقين داشته 

حكـم آن جمـع    ،در صورتي كه عمل اوليه و نتـايج حاصـله دو جـرم مختلـف باشـند     
شـد و از  كسـي را بكُ  لاًمـث  ؛در حالتي كه نتايج حاصله اتفاقي باشد ، وليهاست مجازات

اسناد  ،زند و بعداً معلوم شود در آناطلاع باشد يا اطاقي را آتش ب يداخل شكمش ب بچة

                                                      
. كتاب آقاي باهري پيش از انقلاب اسلامي نوشته شـده اسـت و در چـاپ مـورد اسـتناد ايـن مقالـه        1

چند اسـم شـارح ذكـر    ، هرعنوان شرح و ضميمه به آن افزوده است ناشر كتاب مطالبي را به  )،1380(
النفقـه كـه    نظر به اينكه نفقة زن و اولاد واجـب : «ي مذكور عبارت است ازأال رنشده است. به هر ح
شود، ترك انفاق  يك از آنان پرداخت ميا و بدون تفكيك سهم هرج، معمولاً يكزندگي مشترك دارند

     31ة زن و فرزند از ناحية شوهر در چنين حالتي ترك فعل واحـد محسـوب و مسـتلزم رعايـت مـاد 
عمـال مقـررات   ا آثار و نتايج متعدد فعل واحد باعثق.م.ا.] است و  46 ةومي [مادقانون مجازات عم

  ).172: 1384(بنكدار،  »مربوط به تعدد جرم نخواهد بود
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دارد نسبت به عمل دوم فقـط مسـئوليت مـدني     1است، دانسته بوده و او نمي رسمي هم
 ،در قتل و ضرب و جرح ديه دارد) و در صورتي كـه عمـل اوليـه غيرعمـدي باشـد      (و

قتـل چنـد نفـر     باعـث احتياطي در رانندگي  بياگر مثلاً  ؛نتايج حاصله جرم نخواهد بود
 گفتـه  پـيش ديدگاه  . خلاصة)142 :1381نسب،  ، چند حبس تعزيزي ندارد (طاهريشود

  توان نشان داد: را در نمودار زير مي

 

  و پيشنهاد نتيجه
توجه به ركن رواني در جرم  ،رسد بيش از توجه به ركن رواني در جرايم اوليه نظر مي به

ي يا باشد. ارتكاب جرم نخستين ممكن است خود به شكل عمد مسئلهثانوي كليد حل 
  گيريم: را در دو صورت پي مي مسئلهحل  ،بنابراين .ناشي از تقصير باشد

چـرا نتـايج    ،و به قصد ايجاد نتايج متعدد باشـد  اشداگر فعل نخستين عمدي ب )الف
جديدي ندانيم؟ درست است كه نتايج حاصـله بـه شـكل غيرمسـتقيم      جرايمحاصله را 

نـدارد.   مسـئله  ، تأثيري در نتيجـة ن عملبود مستقيم يا غيرمستقيم ، وليايجاد شده است
عليه تماميت  جرايمباب  حول محور موضوعاتي در تسبيت غالباً ةمسئلدرست است كه 

تا است هاي بدني و يا مسئوليت مدني شكل گرفته  خسارت ديگرجسماني مانند قتل و 
داشـت   بايد توجه ولي)، Allen, 2007: 34اند ( آنجا كه بسياري بدين نكته تصريح كرده

اختصاصي به قتـل و يـا    ،اي عام است و از جهت منطق حقوقي مسئله ،عليت مسئلةكه 
                                                      

تـوان گفـت بـا دو جـرم      مـي  ،حاصله اگر آن نتيجه موضوع جرم غيرعمدي باشـد  بارة نتيجة. البته در1
تـوان گفـت    به طريـق اولـي مـي    ،احتياطي هم جرم باشد اگر تخريب ناشي از بي  مثلاً ؛رو هستيم هروب

  تخريب ناشي از فعل عمدي نيز جرم است.

جرم اوليه

 عمدي

غيرعمدي

  تعدد واقعي (مادي) داند چند نتيجه دارد  الف) قطعاً مي
  تعدد واقعي (مادي) دهد چند نتيجه دارد  ب) احتمال غالب مي

 (نسبت به عمل دوم فقط مسئوليت مدني دارد) ج) نتايج اتفاقي است 

 نداردكيفري  ةجنب ،د) نتايج متعدد
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كـه فقهـاي اسـلام در بـاب      چنـان  ،)45: 1385حسـني،   ضرر و زيان مالي ندارد (نجيب
آموز  توسط كودك يا حيواني دست وليهنگامي كه سرقت با هدايت فردي بالغ  ،سرقت

پـذيرش مسـئوليت فاعـل     .)487: 41، ج 1363 انـد (نجفـي،   اشاره كـرده  ،صورت گيرد
ديگـري اسـت كـه نشـان      عرفي نيـز نمونـة  معنوي در حقوق جزاي عمومي در حقوق 

 همـة زيـرا در   ؛هـاي مـالي و بـدني نـدارد     تسبيت اختصاصي به خسارت ةمسئلدهد  مي
كودك ديوانه يا جاهل بـا تحريـك و تعلـيم    وسيلة  بههاي حقوقي دنيا جرمي كه  سيستم

شـود و او را   به شخص عاقل بالغ استناد داده مي ،گيرد قل و بالغي صورت ميشخص عا
تسـبيت و همـان    هـاي  شـكل كه در واقع يكي از  مسئلهدانند. اين  فاعل معنوي جرم مي

عليه تماميـت   جرايمحالت سبب اقواي از مباشر در حقوق كيفري ماست، اختصاص به 
ه مرتكـب عمـل   چ ـ چنـان  ،بنـابراين  م صادق اسـت. يارج همة بارةجسماني ندارد و در

م نسـبت بـه   مسلّطور  به ،قصد ايجاد نتايج حاصله را داشته باشد  نخستين با ارتكاب آن،
اقـدام  مثلاً وي عمداً به حفر چـاهي   ؛پيامدهاي عمل خويش مسئوليت كيفري دارد همة
و ماشين وي تخريـب شـود يـا عمـداً آب را      كندكند تا شخصي به درون آن سقوط  مي
كند كه عنصر معنوي  كند تا منجر به اتلاف حيوانات شود. در اينجا فرقي نمي سموم ميم

و چنين قصـدي هـر    داردزيرا متهم قصد ايجاد نتيجه  ؛جرم حاصله عمد باشد يا تقصير
ايـن بحـث نيـز مطـرح     حـال  گيـرد.   برمـي درعمدي را عمدي و غير جرايمدو صورت 

(جرم اوليه) و ديگري (نتيجـه يـا    است هشود كه چون يك جرم مباشرتاً حاصل شد مي
ج حاصله) تسبيتاً، آيا تعدد حاصله تعدد مادي است و شخص بايد به مجـازات هـر   ينتا

تعـدد حاصـله    است، دو جرم محكوم شود يا چون شخص يك عمل بيشتر انجام نداده
  معنوي است و بايد به مجازات اشد محكوم شود؟

هستيم و قاعـدة تعـدد مـادي     رو روبهدو جرم  توان گفت ما در اينجا با در پاسخ مي
فقط در تعدد معنوي  ، چونبا تعدد معنوي تطابق ندارد گفته پيشزيرا مورد  ؛حاكم است

مختلـف و ضـررهاي    جـرايم در اينجا  ، ولييابد يك عمل مجرمانه در خارج تحقق مي
ي تسـبيتاً رخ  مباشرتاً و برخ ابرخي از آنه اينكهنهايت است. متعدد در خارج واقع شده 
در تعدد معنوي فعل واحد از همان ابتدا تحت دو عنوان قرار  ،داده است. از سوي ديگر

 .زمـاني وجـود دارد   ميان فعل و نتيجـة آن فاصـلة    معمولاًولي در تعدد نتيجه  ،گيرد مي
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زيـرا وي   ؛رسـد  نظـر مـي   هـا امـري موجـه بـه     لحاظ منطق حقوقي نيز جمع مجازات به
عملـش نتـايج    ،كنـد  وه بر ضرري كه با فعل نخستين خود ايجاد ميعلااست دانسته  مي

و از  اسـت  زده يلحاظ عينـي نيـز ضـررهاي متعـدد     بهدنبال خواهد آورد.  گوناگوني به
  را داشته است. گوناگون جرايملحاظ رواني هم وي قابل سرزنش است كه قصد ايجاد 

(احتمال وقوع حادثه را  اما اگر وي نسبت به وقوع نتايج حاصله تقصير كرده باشد
گـر  ا .بايد ديد عنصر معنوي نتيجه چيست ،توجهي كرده است) ولي بياست، داده  مي

جـرم   ،حاصله است، نتيجةتقصير داشته  با توجه به اينكه وي در ايجاد آن ،عمد باشد
اند اگر احتمـال وقـوع     دانان كه گفتهبنابراين، سخن برخي از حقوقآيد.  حساب نمي به

نسب،  چندان موجه نيست (طاهري ،وي مرتكب دو جرم شده است ،غالب باشدنتيجه 
. سـاخت تـوان محقـق    زيرا جرم عمدي را با ركن روانـي تقصـير نمـي    ؛)142: 1381

اگر كسي آب سد را مسموم كند و احتمال قوي وجود داشته باشد كـه   ،عنوان مثال به
كـردن   مسـموم  ن روانـي جـرمِ  رد، چـون رك ـ خواهند منيز ها  ماهي ،تر از سد ينيدر پا

 رو روبـه مـا بـا دو جـرم     ،عمـد اسـت   ،ق.م.ا.) 679ة ديگري (مـاد متعلق به حيوانات 
 ،دانست تحقق جرم مي باعثدر حالي كه بنا بر نظر كسي كه احتمال غالب را  ،نيستيم

  هستيم. رو روبهما با دو جرم 
  توان نشان داد: مي ذيلرا به شكل نمودار  مسئلهمختلف  هاي تدر پايان، صور

 

 باعـث توانـد   م نمـي مسلّطور  به ،چه جرم اوليه در اثر تقصير رخ داده باشد چنان )ب
  ق.م.ا.: 506 ةمثلاً براساس ماد ؛عمدي شود ثانوية جرايمتحقق 

و  هسـتند بندي شـده   ن دولتي كه مسئول امور حفاظتي و اطلاعاتي طبقهاچه مأمور چنان

مرتكب فعل
 نخستين

شود  (اگر قطعاً بداند نتيجه حاصل ميتعدد جرم استالف) قصد ايجاد نتايج را داشته
 گويا قصد ايجاد نتيجه راداشته است)

ب) در ايجاد نتيجه
 تقصير كرده است

  نتيجه جرم نيست . عنصر معنوي نتيجة عمد باشد 1

يج حاصله جرم است و بانتا . عنصر معنوي نتيجة تقصير باشد 2
رو هستيم تعدد جرايم روبه
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يـت اصـول حفـاظتي    مبالاتي و عدم رعا در اثر بي ،ه آنها آموزش لازم داده شده استب
  شوند. به يك تا شش ماه حبس محكوم مي ،اطلاعاتي شوند توسط دشمنان تخلية

اي تحقـق يابـد كـه ركـن       نتايج مجرمانـه  ،در صورتي كه بر اثر اين تخلية اطلاعاتي
 ،ص آنها مجرم شـناخته نخواهـد شـد   م وي در خصومسلّطور  به ،معنوي آن عمد است

وي به دو جـرم غيرعمـدي    ،در صورتي كه ركن معنوي نتايج حاصله تقصير باشد ولي
؛ ماننـد  بايد محكـوم شـود   ،است انجام داده بتسبيبه مباشرت و يكي را به كه يكي را 

و  1كردن حيوانات تقصير باشد كردن آب و مسموم م مسمومآنكه فرضاً ركن معنوي جراي
سمي باشد و  ،كند اي را كه در رودخانه يا سد رها مي هدهد ماد كب احتمال قوي ميمرت

ب خانـه  ارغم چنين احتمالي پس ـ بهحيوانات نيز مسموم شوند و  ،ممكن است بر اثر آن
خود را در رودخانه يا سد رها كند، در چنـين حـالتي وي بـه هـر دو جـرم       ةنايا كارخ

معنوي هر دو جرم را محقق كرده است. تفـاوت   زيرا ركن مادي و ؛محكوم خواهد شد
چـون   ،شود. بنا بر تفصيل پيشـين  تفصيل حاضر با تفصيل پيشين در اينجا نيز آشكار مي

با توجه به تفصـيل   ، وليكيفري ندارد است، نتايج حاصله جنبةجرم اوليه عمدي نبوده 
مثـال بـالا ديـديم     كه در چنان ،دهد نظر قرار مي حاضر كه ركن رواني جرم ثانوي را مد

و با  ردكيفري دا جنبةنتايج حاصله  ،(در حالتي كه ركن رواني جرم ثانوي تقصير باشد)
 باعـث مبـالاتي    كه كسـي بـا بـي    چنان ،عنوان مثال به ؛رو هستيم هدو جرم غيرعمدي روب

 ،و بـر اثـر آن   شـود  2قانون شكار و صيد) 13ة ماد  ه سوزي در جنگل (موضوع بند آتش
زدن امـوال   با فرض آنكه تخريب يا آتـش  ،دسوزي شو ردم دچار تخريب و آتشل ماموا

  مرتكب دو جرم غيرعمدي شده است. ،مردم در حال تقصير نيز جرم باشد، شخص

                                                      
 ركن معنوي دو جرم فوق عمدي است. ،679و  688 ةدر دو ماد . در حال حاضر1
2به مجازات حبس از نود و يك روز تا سه سال يـا جـزاي    ،هركس مرتكب اعمال زير شود« :13 ة. ماد

) ريـال و در  20000000) ريـال تـا بيسـت ميليـون (    1800000هزار ( صدتن و هشنقدي از يك ميليو
  ... شود به هر دو مجازات محكوم مي ،صورت تكرار

هاي ملي و آثار طبيعي ملي و مناطق حفاظـت   سوزي در پارك آتشمقدمات  نـ ايجاد يا فراهم كرد   ه  
زيست و يا تخلـف   ايت مقررات محيطمبادلاتي يا عدم رع هاي حيات وحش بر اثر بي شده يا پناهگاه

 .»از نظامات دولتي
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